
حماسه‌ سنگ
سیدعلی موسوی‌گرمارودی ▪

من اهل غزه، اهل فلسطینم

در دست‌های کوچک من، سنگ

بر دوش، یک فلاخن سنگ‌افکن

در دل، هوای جنگ

در پیش روی، دشمن.

این سنگ

میراث ماست

میراث روزهای خدایی

وینک به روزهای جدایی،

این سنگ چون سجیل

در روزهای سرد شقاوت

میراث آتشین ابابیل است

تا خشم مرا

بر دشمنان قدس فرو بارد

بر لشکر مهاجم غاصب:

سگ‌های زخم‌خورده‌ شمعون

بوزینه‌های صهیون.

آری،

این سنگ‌هاست

اینک، تنها

کارآم می‌رباید از دشمن

در چشم دوست نیز،

می‌پرسم:

آیا می‌شکند خواب؟

غزل
شعر ایرانی درباره فلسطین

ای غیبتِ غرورِ صبوران! حضور باش!
ای قدس! ای بلادِ بلاکش! صبور باش!

ما غازیانِ سهمِ شهابِ »محمد«یم
لختی دگر بپای، قوی باش، آمدیم...

)علی معلم‌دامغانی(
یکــی از ویژگی‌هــای شــعر معاصر 
ایران، همــدردی و همگامی با مبارزان 
و مردم فلســطین بوده اســت. نهضت 
ســنگ یا انتفاضه بــه دلیل تلاش‌های 
اصــول  در چارچــوب  آزادی‌خواهانــه 
اســامی به دفــاع از ارکان جامعه خود 
پرداختــه که نــگاه جهــان را به جهت 
مظلومیت و ســادگی در دفــاع به خود 
جلب کرده اســت. شاعران ایران نیز در 
پی آرمان‌های مشترک آزادی‌خواهی و 
جریان مبارزه علیه استکبار و همچنین 
نگاه جهان‌شمول به مســاله‌ مقاومت، 
شــعرهایی در ارتباط با فلسطین خلق 
کرده‌انــد. در شــعر فلســطین همواره 
نوعی اعتراض علیه‌ شــقاوت‌های رژیم 
صهیونیســتی نهفته اســت. از طرفی 
دیگر، شــعر مقاومت بیان رشادت‌ها و 
استقامت‌های مردم در برابر زورمداران 
اســماعیل  اســت.  خونخــواران  و 
شــاهرودی، محمدعلی سپانلو، قیصر 
امین‌پور، علی معلم‌دامغانی، سیدعلی 
موسوی‌گرمارودی، عبدالجبار کاکایی، 
علیرضا قزوه، سلمان هراتی، یوسفعلی 
میرشــکاک، مهرداد اوســتا، حســین 
زارعــی، صدیقــه  احمــد  اســرافیلی، 
وســمقی، مصطفی علی‌پور، غلامرضا 
مرادی، محمــود اکرمــی، ضیاءالدین 
مرتضــی  باران‌پــور،  آرش  ترابــی، 
از  و...  رجــب‌زاده  کریــم  نوربخــش، 
شــاعرانی بودند که در این زمینه آثاری 
خلق کرد‌ه‌اند و نشان دادند که علیرغم 
این که ملت ایــران خود گرفتار چنگال 
همان حاکمان و مســتبدان است، اما 
دمی از انســان گرفتار مجــاور خود در 
جغرافیــای دیگر غافل نیســت. هویت 

انسان برای او اســاس هر چیزی است 
و با همین آرمان است که به یاری برادر 
خــود برمی‌خیــزد و او را برمی‌انگیزاند 
تا در برابر ظالمــان و متجاوزان قد علم 

کند.
زنده‌یاد احمد زارعی در شعر »سنگ 
بردار فلســطین«، همصدا با انتفاضه، 

خطاب به فلسطین می‌گوید:
همــه  فلســطین!  بــردار  ســنگ 
ســنگ‌اندازند/ بانگ برادر بــرادر! همه 
بی‌آوازند/ چه کســی گفت کــه فریاد تو 
بی‌تأثیر اســت/ زازال تا به ابد جلوه‌ یک 
تکبیر است/ گر بخواهند و نخواهند، تو 
را می‌خواهیم/ گر بیاینــد و نیایند، تو را 
همراهیم/ جامه‌ها تیره، ولی عشــق در 
آن تابان است/ آســتین پاره، ولی دست 
خدا در آن اســت/ بــوی خیبر ز پس کوه 
احد می‌آید/ رفته‌رفته ا‌ست که اسلام به 
خود می‌آید/ ســر من، زخم تو از خیبر و 
خندق دارد/ تیغ خونریز تو بر گردن من 
حق دارد/ چند قرن اســت بــه ما ضربه 
زنی‌ ای ناپــاک!/ گرچه بر خاک بیفتیم، 
نیفتیم به خاک/ تیغ عشــاق بلند است 
و نیایــد کوتاه/ راه ما از دل زخم اســت و 
ببریــم این راه/ تا ســاح علــوی در کف 
من می‌روید/ خود به خود بر بدن دشت 
کفن می‌روید/ این زره نیســت که کردید 
به تن، این کفن اســت/ باز هم مرکبتان، 
زیر سُم اسب من است/ آب خورده ا‌ست 
ز خون‌های شما شمشیرم/ به علی قبله‌ 

خود را ز شما می‌گیرم.
در نیمــه‌ دوم قــرن بیســتم، جهان 
بســتر حوادثــی تلــخ بــود. بــا وقــوع 
جنگ‌ها و ســتیزهای دولت‌های غربی 
در پــی کســب منافــع اقتصــادی، به 
و  قدرت‌طلبــی  تفکــر  جریان‌افتــادن 
تسلط و ســیطره بر جهان، در سرتاسر 
جهان شاهد اتفاقات انقلابی متعددی 
بودیــم. همگام بــا انقلابــات جهانی، 
جامعه‌ ما نیز به جهــت نیاز به تغییرات 
بنیادین در نظام حکومتی و فشــارهای 
تنازعــات  رژیــم،  ســوی  از  موجــود 
کشورهای همسایه در پی دخالت‌های 
بی‌مــورد در پــی کســب منافــع غنی 

کشور، گسترش هسته‌های زیرزمینی و 
چریکی و از همه مهم‌تر، ترویج تفکرات 
دینــی- مذهبــی، موجــب گســترش 
التهابــات و زدوخوردهــای نظامــی در 
کشور شد که سرانجام منجر به مقاومت 
و انقلاب شد. اصطلاح »شعر مقاومت« 
آزرم«  »م،  از ســوی  در ســال 1349، 
در دفاع از شــعر چریکی در دانشــگاه 
فنی تهران، تحت نام »شــعر مقاومت، 
شعر تســلیم« ارائه شــد. انقلاب ایران 
اگرچه در آغاز به تأســی از انقلاب‌های 
دیگر کشــورها به‌ویژه انقلاب شــیلی و 
ماندلا  چه‌گــوارا،  ارنســت  حرکت‌های 
و... بــود، اما یک تفاوت بنیادین با آنها 
داشــت و آن چیزی نبود جــز پایبندی 
به اصــول و مبانــی دینــی و تبعیت از 
حرکت‌ها و نهضت‌هــای امامان و ائمه 
به ویژه نهضت عاشــورا بوده اســت. با 
این همه، شــعر نیز در ایــن فضای تاره 
بــا انقلابیون و مــردم همــگام و همراه 
شــد و شــعرهایی پدیــد آمدنــد که از 
ســاحت‌های انقلابی برخوردار بودند. 
لذا وقتی که از »شــعر انقلاب« ســخن 
به میــان می‌آید، منظور شــعرهایی‌اند 
که در وصف روند شــکل‌گیری انقلاب، 
توصیف ســتمگری‌ها و ظلم‌گری‌های 
و  ایثــار  فــداکاری،  و  طاغــوت  دوران 
انقلاب  جانباختگان  ازخودگذشــتگی 
و در پــی پیــروزی انقــاب اســامی 
ســروده شــده‌اند. با چنین تفکری بود 
که شــاعران از همان نخســت نگاهی 
بــه دیگــر مبــارزات دوخته بودنــد. در 
ایــن میان تجــاوز به مردمــان بی‌دفاع 
فلســطین، از ســایرین دلگزاتــر بود و 
تقریبــا عمده شــاعران ایــران از همان 
نخســتین ســال‌های تجاوز اسرائیل به 
ســرزمین فلســطین در ســال ۱۹۴۸، 
بر آن شــدند صدای رســای مــردان و 
بی‌پناهــان و کــودکان در خون‌تپیــده 

فلسطین باشند. 
مهرداد اوستا، بهمن صالحی، حمید 
نصراله  شــاهرخی،  محمود  سبزواری، 
مردانــی، محمدعلــی مردانــی، علی 
صفارزاده،  طاهره  گرمارودی،  موسوی 

سارا اقبالی
شاعر و منتقد

شعر مقاومت
 نیم قرن است که

 شاعران ایرانی
 در همدردی با

 مردم فلسطین
شعر می‌گویند


